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One of the important issues regarding the epistemological value of revelation is 

the degree to which it corresponds to reality. In the traditional view of revelation, 

the human mind is like a mirror that the outside world is available to him and the 

mere absence of obstacles suffices to achieve knowledge, but in the modern 

world, with epistemological developments and Kant-Copernican Revolution, a 

significant contribution to subjectivity is given to the perceived (mudrik). In this 

view, the human mind is not a mere reflection of reality, but reality is constructed 

and dealt with in interaction with the human perceptual system. The entry of these 

discourses into the field of revelation studies raises the question.: What is the 

correspondence of revelation with reality? Soroush is among those who have 

spoken about this issue by proposing the perspective of "visionary revelation". 

Given the importance of this issue, in this study we have explained it descriptively 

and analytically and based on the perspective of Islamic thinkers. Based on the 

results obtained, Soroush, by utilizing the element of Sufi imagination and 

considering his epistemological foundations, not only does not consider the 

Prophet's understanding of revealed matters to be in accordance with reality, but 
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by calling it a vision, he also accepts the possibility of error and mistake in his 

understanding, which, as a result, revelation will lack epistemological value. In 

contrast, Islamic thought believes that the knowledge of the Prophet (S.A.W.) in 

understanding revealed matters is divided into two categories: presential and 

acquired. The Prophet's knowledge by presence (‘ilm-i ḥuḍūrī) is in accordance 

with reality and, as a result, is immune from error; in addition, the Prophet's 

acquired knowledge (ilm-i ḥuṣūlī) in the process of understanding the revealed 

matters is also of the type of intuitive cognitions that, while being immune from 

error, correspond to reality and their epistemic value is assured. The failure to 

make distinction between these doctrinal teachings (ma‘ārif) by visionaries has 

caused the epistemological value of these teachings to be questioned, and 

considering them as visions cannot resolve their epistemological problem. 

Keywords: epistemological value of revelation, revelation, Islamic thought, 

visionary interpretation of revelation. 
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                     چکیده                                                                                                                         
ذهن انسااان    ، ی به وح   ی سنت   ی است. در تلق   ت ی مطابقت آن با واقع   زان ی م   ، ی وح   ی ارزش معرفت  ۀ از مسائل مهم دربار  ی ک ی 

  کناا ، ی به معرفت بساان م م   ی اب ی است که جهان خارج در دسترس او قرار دارد و صرف نبود مانع، در دست  ی ا نه ی همچون آ 
بااه ماا رد دادم    ت، یاا فاعل   ی توجااه باارا قابل  ی سااهم  ، ی کااانت  ی کاا ی و انقلاب کپرن  ی با تحولات معرفت   ، ی ج   ی ا ی اما در دن 

انسااان   ی در تعامل با دستگام ادراک   ت ی واقع   ست،بلکه ی ن   ت ی صرف واقع   ۀ کنن  نگام، ذهن انسان، منعکس   ن ی . در ا شود ی م 
بااا   ی کااه تطاااب  وحاا  کناا  ی م  جاااد ی پرسش را ا  ن ی ا   ، ی شناس ی وح   ۀ مباحث به عرص   ن ی . ورود ا شود ی پرداخته م و    ساخته 

باب سخن گفتااه اساات.    ن ی در ا   « ی وح   ی انگار  ا ی »رؤ   گام ی است که با طرح د  ی سروش از جمله کسان  ست؟ ی چ  ت ی واقع 
  ن یاای به تب   ی اسلام   شمن ان ی ان     گام ی بر د   ه ی و با تک   ی ل ی و تحل   ی ف ی صورت توص پژوهش به  ن ی مسئله، در ا  ن ی ا  ت ی نظر به اهم 
  ی معرفتاا   ی و بااا توجااه بااه مبااان   انه ی صااوف   ال ی از عنصر خ   ی ر ی گ رم آم م، سروش با به به دست   ج ی . براساس نتا م ی ا آن پرداخته 

خطا و اشااتبام    افتن ی خوان ن آن، امکان رام    ا ی بلکه با رؤ   دان ، ی را مطاب  با واقع نم   ی ان ی از امور وح  امبر ی خود، نه تنها فهم پ 
معتقاا    ی اساالام  ۀ شاا ی ان   ل، خواه  بااود. در مقاباا  ی فاق  ارزش معرفت  ، ی وح  جه، ی که در نت  رد ی پذ ی م  ز ی را ن  شان ی در فهم ا 

  ، ی نباا  ی . علااوح حضااور شااون  ی م  م ی تقس  ی و حصول  ی حضور  ۀ به دو دست   ی ان ی در فهم امور وح   امبر ی است معارف پ 
از ساان     ز یاا ن   ی ان یاا فهم امور وح   ن  ی در فرا   ی نب   ی علوح حصول   ن، ی مصون از خطاست؛ افزون برا   جه، ی مطاب  با واقع و در نت 

  ک یاا ش م است. تفک  ن ی آنها تضم  ی از خطا، با واقع، مطابقت دارن  و ارزش معرفت   ت ی هستن  که ضمن مصون   ات ی وج ان 
  ا یاا و رؤ  رد یاا معارف مورد شک قاارار گ  ن ی ا  ی انگاران، سبب ش م است ارزش معرفت  ا ی رؤ  ی معارف از سو  ن ی ا  ان ی نکردن م 

 آنها را حل کن .  ی دانستن آن هم نتوان  مشکل معرفت 
کوئ   ر، ی خواجه نص  ، ی ارادم، نجات، م رس  ض، ی ف   ۀ لطف، آموز   ۀ قاع   : واژگان کلیدی   . ناس ی توماس آ
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 ی اسلام   شمن ان ی ان     گام ی بر د   ه ی با تک   سروش   ۀ انگاران   ا ی رؤ   ۀ ش ی در ان    ت ی با واقع   ی مطابقت وح   ی انتقاد   ی اب ی ارز 

 مسئله طرح  

های مختلفاای چااون  ترین مسائل علم کلاح و الهیات است که از جنبه ترین و راهبردی از ج ی  یکی  شناسی امروزم وحی 

چیسااتی    ۀ های مختلفاای دربااار بررسی است؛ به نحوی که رهیافت شناختی قابل شناسی و معرفت شناختی، انسان هستی 

ان یشمن ان اسلامی وحی را القایی الهاای از سااوی خ اوناا  بااه نباای    بیشتر وحی از سوی ان یشمن ان بیان ش م است.  

فرشااته  ۀ ای غیر از فرشااته یااا باواسااط صورت مستقیم یا از طری  واسطه ( که یا به 120ق، ص  1410دانن  )سبحانی،  می 

در برابر این نگام به وحی، دی گام رؤیااا انگاااری قاارار دارد   . ( 73، ص 18، ج 1363گیرد )علامه طباطبایی، صورت می 

ۀ  فراین  وحی را مانناا  پ یاا   کوشن  می با توسل به خیال صوفیانه و استناد به سخنان عرفا در این زمینه، داران آن  رف ط که  

دیناای   ۀ (. سروش یکی از افرادی است که در ابت ا بااا طاارح »تجرباا 53-48: 2007ابوزی ، خواب و رؤیا تفسیر کنن  ) 

، ص  1385هایی را در این زمینه در کشور مااا برانگیخاات )سااروش، بودن وحی«، متأثر از ان یشمن ان مسیحی، بحث 

راوی    ؛ ای دیگر در باب وحی، با انتشااار چناا ین مقالااه تحاات عنااوان »محماا  نظریه   ۀ با ارائ   92(. وی در سال  80-82

پرداخت که این امر چالشی دیگر را در مورد ماهیاات وحاای، در میااان  به تشریح »رؤیا بودن وحی«  رؤیاهای رسولانه«  

داناا ،  می گر تجارب و مناظری که دی م  را روایت   . وی در مقالات اخیر خویش، پیامبر پ ی  آورد ان و محققان متفکر 

  نه مخاطب کلاح خ اون . وی ب ون توجه به لوازح سخن خود، قرآن را محصول رویش و جوشش شخصیت پیااامبر 

  ۀ واسااط به  یادشاا م از تکاماال  بساایاری در حال اشت اد بودم، بخش  و معتق  است جان و ظرفیت پیامبر   شمارد برمی 

  ساااخته اساات شااکوفاتر را بیناتر و جااانش را  پیامبر چشمش و  است   اتفاقات تاریخی زمان حیات ایشان بروز یافته 

 (. 1392،  سروش ) 

های معرفتی اسلامی و علااوح انسااانی دارد، ارجااا   ازآنجاکه مطابقت وحی با واقعیت، تأثیری بنیادین بر سایر حوزم 

ای نفی دین است. دی گام رؤیااا انگاااران بااا  وحی به رؤیا و خواب دانستن آن، مستلزح انس اد باب معرفت دینی و به گونه 

نمایی، نتایج نادرستی را نیااز در پاای  خواب و رؤیا، ضمن تهی کردن آن از ارزش معرفتی و واقع  ۀ وحی به مرتب  ن فروکاست 

نمایی متااون دیناای  بخشی و واقع این، اگر معرفت بر افزون گذارد. اعتقادات تأثیر بسیاری برجای می ۀ افکن  که بر حوز می 

ی بااه امااوری چااون  اعتقااادات بشاار  ۀ مورد تشکیک قرار گیرد و وحی در ح  یک رؤیای آشفته فروکاسته شود؛ بنیان هم 

زایی مااتن دیناای  اعتقاااد بااه عاا ح معرفاات   بیان دیگر، به    . خ اون  و احکاح و قوانین شریعت از اساس متزلزل خواه  ش  
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چون قرآن، موجب نقض غرض از ارسال رسل و انزال کتب خواه  بود؛ زیرا ه ف از این امور، ه ایت بشر اساات کااه  

ای  گااذارد و رخنااه نمایی آن، جااایی باارای اعتقاااد بااه امااور ماااورایی باااقی نمی ع  معرفتی متن دینی و واقع تشکیک در ب  

 نه . جای می ناپذیر در این امور به جبران 

توان به ایاان مااوارد  می   از جمله   ان  که انجاح دادم هایی در مورد این ان یشه  نظر به این مهم، پژوهشگران نق  و بررسی 

»گااذر از تفساایر    ۀ (، مقالاا 1380نامه بودن وحی یا انکار آن«؛ از عب الله نصری ) »نق  و بررسی خواب  ۀ : مقال اشارم کرد 

»نقاا  و   ۀ (؛ مقالاا 1394فرد ) احم  بهشتی، محماا  نجاااتی، محماا تقی قهرمااانی  ۀ به تعبیر: جواز یا ع ح جواز«؛ نوشت 

؛ ابوالفضاال ساااج ی و  رؤیا انگااارو ی اا  (، کتاب 1394بررسی روایت رؤیا انگاری قرآن«؛ محم حسن یعقوبیان ) 

ی  های مشابه آن، پرداختن به حیث معرفتی و بررساا (. وجه تمایز این نوشتار با مقالات و پژوهش 1396حام  ساج ی ) 

، تنها مسااتن ات قرآناای  ان  نق  رویکرد رؤیاانگاری پرداخته   تطبیقی دو رویکرد است. همچنین آن دسته از مقالاتی که به 

در پرتااو    هسااتن  ایاان مقالااه درصاا د  نویساان گان  امااا    ان ، بررسی و نق  کردم و برخی از لوازح این نو  نگرش به وحی را  

رویکرد سروش به مطابقت وی بااا واقعیاات را بااا نظاار بااه    ، های وحی به حضوری و حصولی ها و ساحت تفکیک عرصه 

 . کن  رؤیا بودن وحی تبیین  

 تعبیری« سروش -. دیدگاه »رؤیا 1

(، یکاای از نمایناا گان آن در  520، 1387رؤیا دانستن حقیقت وحی ریشه در گفتمان نومعتزلی دارد که ابوزی  )ابوزی ، 

دیناای    ۀ رویکرد تجرب   1392تا   1374های اول فکری خود در طی سال  ۀ خارج کشور است. در ایران، نیز سروش در دور 

ای مشااکلات مساایحیت و  دینی را نخستین بار برخی دانشمن ان مسیحی برای حل پارم  ۀ بودن وحی را معتق  ش . تجرب 

کتاااب مقاا س مساایحی، متکلمااان    رۀ آن، در پی برخی مشااکلات دربااا   از در دفا  از باورهای مذهبی بیان کردن  و پس 

، ص  1391دینی و کتاب مق س را حاصل ایاان تجربااه دانسااتن  )گساایلر،   ۀ دار »الهیات لیبرال« وحی را نیز تجرب طرف 

شاامارد کااه مقااوح اصاالی آن شخصاایت و  ای دیناای می حقیقت وحاای را تجربااه  ، این، سروش در گاح نخست بنابر  . ( 21

بسااو و تکمیاال و تکاارار باارای غیرنباای )سااروش،  ظرفیت نبی است؛ یعنی کشفی است درخور استع اد نباای، امااا قابل 

پااردازد و وحاای را الهااامی از جاانس الهامااات شااعرا و عرفااا  سپس به تشریح ایاان تجربااه می  (. وی 28-2 ، ص 1385
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انگااارد؛ تولیاا ی کااه  بخش وحاای؛ بلکااه دارای نقااش محااوری در تولیاا  آن می تنها صورت نبی را نه  ، درنتیجه  دان ، می 

حقیقاات    رۀ دارن . همچنین وی با اتکا بر آنچااه دربااا نقش مستقیم گیری آن شکل ۀ در نحو  ، شخصیت و حالات تولی گر 

هااای  های ساانتی از قاارآن و گزارم نق  برداشاات وحی گفته بود و با تأکی  بر لزوح تفکیک میان ذاتیات و عرضیات دین، به 

هرچن  ه ف اصلی این تحقی  پرداختن بااه ایاان نااو  نگااام بااه وحاای   .( 80-82ص ، 1385سروش، پردازد ) دینی می 

پیاماا های   ، نیست، ولی این دی گام در تقابل اساسی با قرائت رسمی و سنتی از وحی در عالم اسلامی اساات کااه خااود 

دیگااری از تفکاار   ۀ (. سااروش در دور 167، ص 1396جال پرداختن به آن نیست )ر.د: سااجادی، که م ارد  نق ی د قابل 

»محماا  راوی رؤیاهااای رسااولانه«   ۀ کن . وی ذیاال دو مقالاا تازم را نسبت به وحی بیان می  ی ، ادعای 1392خود در سال 

ای« از ساان   نامااه و تحت عنوان رؤیا دانسته و باار ایاان اساااس قاارآن را »خواب  عرفانی پیامبر   ۀ وحی نبوی را تجرب 

نظر به همین نگام، در این مقاله از دی گام وی بااه »رؤیااا   . ( که نیازمن  تعبیر است 1392دان  )سروش، رؤیای بشری می 

 شود. تعبیری« یاد می 

  های متع د قرآن، در مقاح تبیین ایاان اماار اساات کااه محماا  سروش در این دو مقاله با استشهاد به آیات و سورم 

، نه مخاااطبی کااه در مقاااح مخاطبااه بااا شااخ  دیگااری اساات.  است   دادم ناظر اتفاقاتی بودم که در رؤیا برای او رخ می 

های وحیانی خویش  که پیامبر گرامی اسلاح در تجربه  اتفاق نظر دارن  که عموح مورخان بر این امر سروش این مطلب را  

دان . همچنااین  خود می دی گام  ، مؤی   است   بردم احوال غریبی داشته و در مرز هوشیاری و بی اری و ناهشیاری به سر می 

، بلکااه  اساات   آیاتی از قرآن که متضمن ضمیر سوح شخ  است و در آن تخاطبی میان »ماان« و »تااو« صااورت نگرفتااه 

، از دیگر مؤی اتی اساات  است دادم  رخ بودم، صرفاً شاه  و ناظر آنها  که  گویی این محاورات و مکالمات در منظر کسی 

 . کن  می استناد   آنها که سروش ب  

هااای وحیااانی محصااول  سروش برای تبیین و توجیااه ایاان م عاساات کااه دادم  ۀ »نظم پریشان« قرآن نیز از دیگر ادل   

مثابااه رؤیاهااای نبااوی  سروش، آیات قاارآن را به   براساس دی گام دی م است.  رؤیاهای ق سی است که پیامبر به تفاری  می 

چرایاای ورود مجاااز و   ۀ لحاظ کردن و در پی تعبیر آن رؤیاها برآم ن، برای حاال مشااکلات دراز آهنااا مفسااران دربااار 

های تفسیریِ پیشین گشودنی نیساات.  گشای  که به م د نظریه استعارم به متن قرآن رهگشاتر است و گرم از مشکلاتی می 
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ایاان سااخن   ۀ دارد. لازم نیاز گزاری و تعبیر که به خواب  درنظر گرفت ای  نامه« ، قرآن را بای  »خواب برداشت این    براساسِ 

بااالا را دارد و از مساالمانان و مخاطبااانِ ایاان کتاااب   ای از تأویل و تعبیر، در فراین  فهاام قاارآن، دسااتِ است که آمیزم  آن 

راوی    است نااه مسااموعات او. پیااامبر  قرآن ماحصل مشهودات پیامبر  ، دیگر بیان  به  . کن  آسمانی دستگیری می 

  ، کلباای بااودم باشاا . قاارآن   ۀ این مشاه ات در قالب گفتگو با جبرئیل یااا دحیاا   هرچن    ؛ هایش مشاه اتش است نه شنی م 

.  اساات   نیازمناا  تعبیاار   کااه دارد  را  ای  نامااه ن ارد که نیازمن  تحلیل و تفسیر باش ، بلکه منطاا  خواب  را  ای منط  خبرنامه 

ولی نه عرش، عرش است و نااه خاا ا، خاا ا و نااه آب، آب. پااس وحاای   ، دی م است عرش خ ا را بر آب واقعاً  پیامبر 

 گوی : گزاری است. سروش می نیازمن  تعبیر است نه تفسیر چنانچه فهم رؤیا نیازمن  تعبیر و خواب 

کاهد کههه بههر  تنها از قوت و غنای آن نمی تردید نباید کرد که زبان قرآن یکسره زبان رؤیا است. وحی را رؤیا انگاشتن، نه 

شود کههه مراتههات اوسههت. انههر آنههان  پنداشتند، ولی اینک معلوم می افزاید. مفسران وحی را مسموعات نبی می آن می 

قتامههت را دیههده اسههت،    ۀ نویتم او صحن نفتند پتامبر خبر قتامت را از خدا شنتده و برای ما بازنفته است، اکنون می می 

پتچی شههتطان   ۀ سجد  ۀ نفتند خدا قص جن و مَلک و شتطان و عرش و کرسی را هم. انر آنان می  فرشتگان بر آدم و سر

یف کرده است، اکنون می  است و بههرای  باشکوه را پتامبر به چشم رؤیابتن خود دیده  ۀ نویتم آن صحن را برای پتامبر تعر

یف کرده است و چه تصویر هوش   ( 1392ای!«)سروش،  ربایی و چه حکایت پررمز و نکته ما تعر

  ۀ ها از کلماا گونه برداشاات های آشفته است که این برداشت ما از رؤیا، یادآور خواب امروزم  گوی   سروش در ادامه می 

 خورد که ارزش واقعی رؤیا ناشناخته مان م؛ زیرا رؤیا، ظلم به حقیقت آن است. وی بر این حالت افسوس می 

حقتقت کههه   ۀ اند. پرند هاست. همچنان که شعر اصتل و هنر اصتل چنتن ها و نمودن نانمودنی رؤیا برای نفتن نانفتنی 

برد تا دهان خود را بگشاید و به زبان شههعر و  ننجد، به فراخنای فضای خواب و شعر پناه می در قفس تنگ واقعتت نمی 

 (. 1392)سروش،  رؤیا سخن بگوید 

»رؤیا تعبیری« سااروش اساات کااه در   ۀ گر فرضی راوی رؤیای رسولانه« بیان  ؛ است مجموعه مقالات »محم   گفتنی 

اوست کااه باار   ۀ شناسان های دین ان یشه  دیگر  ۀ دارد. این نظریه، دنبال سابقه سخنان عرفا و ظاهر کلاح فلاسفه اسلامی نیز 

نگری ابتنا دارد. در این مقالات بشری بودن وحی، اثرپذیری از شرایو زمان، مکان، اوضا  اجتماعی و فرهنگاای  عصری 
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وحاای بیااان    سااازوکار های پیامبر در  دانسته طور کلی دخالت ذهنیت و پیش زمان نزول، شخصیت و روحیات پیامبر و به 

شود. وی قرآن را محصولی فرهنگاای معرفاای  های ابوزی  نیز یافت می گونه سخن گفتن در ان یشه  این  ۀ ش م است. سابق 

و    کناا  ها نقاا  و رد می امااا بعاا    اساات،   از قرآن به عنوان یااک مااتن سااخن گفتااه   مفهوم النص کن  و اگرچه در کتاب  می 

بلکه   ، توان گفت قرآن چون یک متن است یک متن نیست بلکه یک گفتمان است؛ یعنی دیگر نمی   ، گوی  دیگر قرآن می 

تااوان پااذیرفت  هااای تاااریخی را در مااورد آن می ترتیب بساایاری از نقادی « ساات؛ باا ین آنها گفتم   ۀ »قرآن چون مجموع 

 (. 12-10، ص 1387)ابوزی ، 

ان یشاامن ان غرباای )سااروش،   از  شااناختی متااأثر سروش نیز ضمن اثرپذیری از ابوزی ، و با داشااتن مبااانی معرفت 

و    ( 74، ص  1385)سااروش،  تجربااه نبااوی گفاات    ۀ ( ابتاا ا از بسااو تجرباا 13، ص 1377؛ سروش، 193، ص 1382

  ۀ بلکه آن را فرزن  فرهنا و پاارورد   ، دان  تنها متأثر از فرهنا، زبان، اجتما  و فکر نزول می همچون ابوزی  متن قرآن را نه 

دار بااودن قاارآن  این سخن اثرپذیری قرآن از شرایو اجتماعی و سیاسی و فکری زمان، واح  ۀ پن ارد. لازم جهان اعراب می 

نای  ای که قواع  و ساختار زبانی این نو  از زبان، مع گونه های پیشینیان و جاهلیت، متأثر بودن از زبان عربی به از ان یشه 

دیناای بااودن وحاای  ۀ  (، تجرباا 21، ص 1385هااایی از آیااات )سااروش، کناا ، بشااری بااودن بخش آیات را مشخ  می 

تطااور    ۀ ( را در پی دارد. بنابراین سروش در ادام 116-115، ص 1377تا( و سرانجاح تکثر معنایی )سروش، )سروش، بی 

 : دربردارد  کن  که چن  م عا را می را در چن  مقاله   این ادعا و   دان  می وحی   سازوکار ای به  فکری خود، رؤیا را دریچه 

قاارآن،    ۀ بلکااه هماا   ، شاانودی در میااان بااودم باشاا  و نیست که گفت  چنین الف( قرآن حاصل مشاه ات نبی است و 

 گزارش وقایعی است که پیامبر در رؤیا دی م است. 

 ب( ظرف تحق  این مشاه ات، عالم رؤیاست نه بی اری 

تعبیری«؛ ب ین معنی که چون ایاان مشاااه ات در عااالم    -تفسیری« به »رؤیا    –ج( تغییر شیفت پارادایمی از »وحی  

 رو، نیازمن  تعبیر است نه تفسیر. ؛ ازاین است   رؤیا رخ دادم 

ارزش معرفتی وحی و بااه عبااارتی چگااونگی اثبااات مطابقاات   ده ، می مشکل اساسی که با رؤیا دانستن وحی رخ 

توان آن شناخت را از پن ارهای باطل و مخالف با واقااع تشااخی   شناخت انسان با واقع است و اینکه با چه معیاری می 
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مااورد تشااکیک قاارار  بااه لحاااظ مفهااومی و لفظاای تعبیری این است که استناد قرآن به خ اوناا  -دی گام رؤیا ۀ داد. لازم 

دیرینه در سخنان عرفااا و فلاساافه   ۀ گیرد. تبیین مطابقت وحی با واقعیت در صورت رؤیا دانستن وحی با وجود پیشین می 

ۀ  ؛( نیازمناا  ارائاا 302، ص  1، ج  1419؛ ملاص را،  120-116، ص 1363؛ ابن سینا، 198-189، ص 1986)فارابی، 

 تبیینی است که این تالی فاس  را ن اشته باش . 

 . مطابقت وحی با واقع از نظر اندیشمندان اسلامی 2

مشکل اساسی در باب ارزش شناخت، چگونگی اثبات مطابقت شناخت انسان، با واقع است و اینکه بااا چااه معیاااری  

توان آن شناخت را از پناا ارهای باطاال و مخااالف بااا واقااع تشااخی  داد. بایاا  توجااه داشاات کااه بحااث از ارزش  می 

جایی است که بین شناسن م و متعل  شناخت »واسطه«، »مطابقت« و »خطا« وجااود داشااته  شناختی، مربوط به معرفت 

اناا ؛ زیاارا در علاام  باش  و آن علم حصولی است؛ یعنی معرفت حضوری و تصورات، از بحث ارزش شااناخت، خارج 

ای در کار نیست؛ پس خطا رام ن ارد. علاوم بر این، تصورات نیااز حاااکی از واقااع و عااالم خااارج  حضوری چون واسطه 

(. مگر زمانی که در قالب یک قضیه قرار بگیرن . با چنااین توصاایفی، فقااو در  162و  161، ص 1386نیستن  )فیاضی، 

توان بحث از ارزش معرفتی را مطرح کرد. اکنون با توجه به اینکه تنها گزارم، ناااظر بااه عااالم واقااع  تص یقات و قضایا می 

بن ی تصاا ی   چگونه است؟ برای پاس  به این سؤال، لازح است تا به تقسیم   آنها است؛ معیار ص ق و ارزش معرفتی در  

 و قضایا اشارم شود: 

های دیگاار و اسااتنتاج از  شود. تص ی  نظری، با ارجا  به تص ی  قضایا در یک تقسیم، به ب یهی و نظری تقسیم می 

ر  دیگاا هایی نیازی نیست آنها را بااه های ب یهی چنین نیستن ؛ یعنی برای چنین تص ی  اما تص ی    ، شون  آنها حاصل می 

، ص  1397آیاا  )مصااباح،  از علم حضوری بااه دساات می  مستقیم طور به رو تص ی  ب یهی ها ارجا  داد؛ ازاین تص ی  

علوح حضوری ما هسااتن .   دهن ۀ نشان ( تص ی  ب یهی تنها دودسته هستن . وج انیات و ب یهیات اولیه که برگرفته و 66

ه  یابن  و وج انیات که افزون باار علاام حضااوری باا ارجا  می   آنها   ۀ مفاهیم ذهنی و رابط   ، اولیات که تنها به علم حضوری 

رو، معیار صاا ق وجاا انیات، ارجااا   (؛ ازاین 88ص  ، 1397مصباح، مفاهیم، به علم حضوری دیگری هم نیازمن ن  ) 

واسااطه، علاام  به علم حضوری است؛ یعنی ادراد حاااکی، محکاای و حکایاات، حضااوری اساات و مسااتقیم و بی   آنها 



 

 188 

 ی اسلام   شمن ان ی ان     گام ی بر د   ه ی با تک   سروش   ۀ انگاران   ا ی رؤ   ۀ ش ی در ان    ت ی با واقع   ی مطابقت وح   ی انتقاد   ی اب ی ارز 

،  1386شاا م اساات )فیاضاای،  تضمین   آنهااا خطاناپذیر بودم، ارزش ص درص ی    رو ازاین و  کن  را منعکس می حضوری 

صااورت  شان به با منشأ انتزا   آنها رو، مطابقت کنن ؛ ازاین ب یهیات اولیه نیز از علوح حضوری ما حکایت می   . ( 188ص  

 (. 251و   250، ص  1، ج 1388شود )مصباح یزدی،  اثبات می   آنها شود و خطاناپذیری و ارزش  حضوری درد می 

بااه باا یهیات اساات؛   آنهااا های نظری، اعم از محسوسات، تجربیااات و قضااایای عقلاای، صااحت ارجااا  در گزارم 

نظر صورت و شکل است لال، با معیارهای منطقی بر باا یهیات    نظر محتوا و مادم و هم از   را هم از   آنها ای که بتوان  گونه به 

معارف برآم م از منااابع مشااهور معرفاات )قااوای    ۀ ترتیب معیار ارزشی هم ب ین . (  186، ص  1386ارجا  داد )فیاضی، 

زاساات کااه بتواناا   معرفت  ، شود. بنابراین وقتی یااک پ یاا م حس ظاهر و باطن، عقل و قلب( واج  ضمانت صحت می 

شون . ضمانت ص ق در علاام  زا می ضمانت ص ق داشته باش . ادراکات نفس اگر ضمانت ص ق داشته باشن ، معرفت 

، مانن  بازگشت به ب یهیات یا استفادم از قواع  منطقی و یا ارجا  به علم حضااوری؛ یعناای  حصولی خارج از خود است 

معیار ارزش در تص یقات نظری، ارجا  به اولیات است و ارجا  اولیات بااه وجاا انیات و ارجااا  وجاا انیات بااه علاام  

کناا ؛ زیاارا  را تضاامین نمی   آنهااا ضاامانت صااحت و ارزش معرفتاای    ، اما این معیار در قضایای وحیانی   . حضوری است 

معارفی چون بهشت و جهاانم، جبرئیاال    رو ازاین آم م است؛    دست معارف وحیانی از منبعی ج ا از منابع معرفتی بشر به 

  توان به اولیات ارجا  داد یااا بااه علاام حضااوری در خااود مق مات نقلی و شرعی نمی  ۀ ب ون ضمیم  را و میکائیل و سقر 

،  1، ج  1380خبر ن اشت )رمصااباح یاازدی،    آنها کسی از    ، را بیان نکردم بود  آنها شر   دلیل این امر آن است که تا یافت. 

 (. 32-58درس 

اسلامی، وحی یک دریافت حضوری مبتنی بر ارتباط وجااودی اساات؛ باا ین نحااو کااه در فرایناا  وحاای   ۀ در ان یش 

شناختی آن شااک شااود و کااارکرد  نتیجه در اعتبار معرفت   وجود ن ارد تا در   گونه تفسیر حصولی از سوی پیامبر  هیچ 

  زیاارا ؛  آیاا  شاامار می به ماهیتی معرفتی دارد و نوعی ادراد  ، سینا وحی ابن  از منظر معرفتی علم حضوری زیر سؤال رود. 

تحصیل معرفت ب ون فرض موجودی ماوراء الطبیعی که قوای ادراکی انسان را به فعلیت برسان  و صور معقولات را بااه  

  ۀ بنااابراین در ان یشاا   ، عقل فعال اساات   ، ( و این موجود . 252، ص  1400ابن سینا،  نفس انسان عطا کن ، ممکن نیست ) 

خفی از جانااب اماار عقلاای بااه    ی القا   ، رو وحی این معرفت، مستلزح وجود عقول عالیه خواه  بود. از   ئلۀ ایشان، تبیین مس 
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الهاح است. بااا توجااه    ، وحی و در خواب   ، که استع اد القا داشته باشن . این القا در بی اری است  اذن خ اون ، در نفوسی  

بخشاای وحاای از  تااوان گفاات معرفت معرفتاای دارد؛ می  ۀ و جنباا  اساات  از جنس عقاال ؛ که این القا دو ویژگی دارد به این 

داناا   عقل بساایو و عقاال ق ساای می  ۀ . لکن با توجه به اینکه وی وحی را برگرفته از قو آی  شمار می به های وی فرض پیش 

جایگااام    ، چون علم حضوری تاح است و چنانچه اشااارم شاا    ، (، بحث ارزش مطرح نیست 206، ص 1357ابن سینا، ) 

علاام حضااوری  یک واقعیت باش  و ارزش معرفتی  دهن ۀ نشان تص یقات و قضایایی است که  تنها بحث ارزش معرفتی 

 ص  در ص  است و نیازی به مطرح کردن این بحث در مورد آن نیست. 

در آثارش بااه بحااث    ، نشود   در نظر گرفته ملاص را نیز برای اینکه فراین  دریافت وحی به صورت کامل خواب و رؤیا  

بااه   گااردد و می معتق  است در وحی نیز همچون رؤیا، نفس از شواغل حساای و ظاااهری فااار  وی  رؤیا پرداخته است.  

  بخااورد و توان  با مبادی عالیه که همان جواهر عقلانی و نفوس فلکی هستن ، پیوناا  پردازد. در این حالت، می باطن می 

  ۀ طور که در خااواب، قااو (. در این میان، همان 299 -298، ص 1ج  1419ملاص را، را اخذ کن  )   آنها صور موجود در  

  امااا   . یاباا  تناسب قوت این قوم، محاکات نیز دامنه بیشتری می پردازد، در وحی نیز به متخیله به محاکات صور معقول می 

عیناای    ی متخیلااه، ابتکاااری و باا ون مابااازا   ۀ این است که در نظر او، فعالیت قو  ، کن  آنچه ص را را از مشاییان متمایز می 

هایی از حقای  موجود در عااالم  متخیله هستن ، در حقیقت صورت   ۀ بلکه صوری که با قیاح ص وری متکی به قو  ، نیست 

متصرفه یااا خیااال خااود،    ۀ حقای  مجرد وحیانی را با قو  ، ان . پیامبر انسان بازتاب یافته  ۀ باشن  که در متخلی ل معلقه می ث  م  

کناا  و  مشاااه م می   را   خیال خااود   ۀ بلکه این صور و اصوات را مستقل از قو   ، کن  صورت محسوس و جزئی تب یل نمی به 

 های برزخی و مثالی است. صورت   ۀ یک ابزار ادراکی برای مشاه   تنها خیال در اینجا    ۀ نقش قو 

صااور خیااالی بااه  از  پااس از گااذر    شون  و می   معانی عقلی در قوس صعود از صور حس آغاز  ملاص ار معتق  است 

  و در مراحاال خیااال یااا حااس  ناا   طاای کن ناا توان معانی عقلی نیز در قوس ناازول، همااین ساایر را می  . رس  معقولات می 

متناسااب بااا ادراد آن را بااه کااار    ۀ »متمثّل« گردن . نفس نبی نیز متناسب با هر مرحلااه از تناازل و تمثاال معقااولات، قااو 

برای دریافت حقای  عقلی از عقل نظری، برای کسب حقای  خیالی از متخیله و برای دریافاات حقااای  تمثاال   و  گیرد می 

بنابراین تماااح مراتااب وحاای، از   . ( 301، ص 1، ج 1419ملاص را، )   برد می یافته در صورت حسی، از قوای حسی بهرم  
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که گفته شود نباای  عینی، واقعی و خارجی هستن . هنگامی   ، همه   ، معانی عالی عقلی گرفته تا الفاظ و شمایل فرشته وحی 

کن ، ب ین معنا نیساات کااه حقااای   و وحی را درد می  ریزد می وحی و حقای  را در قالب الفاظ  ۀ فرشت  ۀ یافت صورت تمثل 

اش  ماناا م در حافظااه های باقی این امور بر او مکشوف نیست و او مانن  رؤیابینی است که پس از بی اری تنها به صورت 

ملاصاا را،  شااود ) بلکه پیامبر متناسب با مراتب وجودی خویش، با مراتااب حقااای  وحیااانی مواجااه می  ، دسترسی دارد 

  ۀ یاب  پس بااا مرتباا عقلانی خود، حقای  محض وحیانی را به علم حضوری درمی ۀ یعنی با مرتب  ؛ ( 302ص ، 1، ج 1419

شااود و درنهایاات، بازتاااب آن حقااای  در قااوای  رو می یافته در عالم خیال منفصل روبااه اش با حقای  تمثل خیال متصله 

 کن . حسی را درد می 

طرح نیست؛ زیاارا  به سخنان ملاص را نیز بحث از ارزش معرفتی معارف وحیانی نسبت به مرتبه عقلی، قابل   توجه با 

ارزش    ۀ کنناا  اما ضااامن صااحت و تأمین   ، معقول محض و علم حضوری است که مصون از خطاست  ، معرفت وحیانی 

کااه   . این به آن معناست عقلی به نحو حقیقت و رقیقه است ۀ با مرتب  آنها معارف وحیانی در مراتب مثالی و حسی، اتحاد 

بالاتر   ۀ آن مرتب  ۀ عالم عقل است، با این تفاوت که وحی حسی، رقیق  ۀ عالم جسمانی، همان وحی در مرتب   ۀ وحی در مرتب 

عقلی است کااه بااه    ۀ همان معارف وحیانی بسیو در مرتب   ۀ یافت تفصیل   ، سبب که معارف وحیانی در این مرتبه است؛ ب ین 

 ه درآم م است. شکل قضی 

 . ارائه معیار در ارزش معرفتی و مطابقت وحی با واقع 4

گیاارد؛  موردتشااکیک قاارار می به لحاظ مفهومی و لفظی قرآن به خ اون   دی گام رؤیا تعبیری، که استنادِ   ۀ با توجه به لازم 

 . شود ب ان پرداخته می   ادامه معیار است که در  ۀ نیازمن  ارائ   ، تبیین ارزش معرفتی وحی یعنی مطابقت وحی با واقعیت 

 الف( معیار ارزش معرفتی معارف وحیانی به نحو عام 

ایاان درد  چااون  ، اموری وحیانی را به علم حضوری شهود و درد کردم اساات  اگر فرض بر این باش  که پیامبر اکرح 

مفهوح و صورت ذهنی است، امکان هیچ خطایی در آن متصور نیست. در ایاان نااو  درد، خااود   ۀ حضوری ب ون واسط 

توان مطمئن بود کااه در حااین حکایاات از  این است که چگونه می  پرسش حقیقت وحیانی نزد پیامبر حاضر است. حال 

یااک اماار وحیااانی دخالاات مخاال   امور وحیانی در ذهن پیامبر، شرایو ذهنی یا محیطی در روناا  حکایاات از واقعیااتِ 
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  ۀ صااورت کااه در عرصاا نخواه  داشت؟ در پاس  بای  گفت این نو  قضایا برای پیامبر، قضااایای وجاا انی اساات. ب ین 

خیااال از   ۀ های حصااولی، در حقیقاات قااو کن  که در برخی از معرفت گونه عمل می علم حضوری این   ، شناختی معرفت 

کن  و با توجه به اینکه این معلومااات حضااوری در اختیااار انسااان اساات، خطااا و  برداری می معلومات حضوری عکس 

برگرفته از علم حضوری، قابلیاات   های حصولیِ توان گفت چنین معرفت به همین سبب می   ؛ اشتباهی در آن وجود ن ارد 

 ص ق دارن . 

،  4، ج 1388استاد مطهری در تبیین فرایناا  وحاای، ضاامن اشااارم بااه ناشااناخته بااودن حقیقاات وحاای )مطهااری،   

  ۀ دان ؛ ب ین معنی کااه از رام یااک قااو امری درونی می  ، ( با استناد به نظر حکمای اسلامی، وحی را از یک جنبه 414ص 

دان  که پیامبر واقعاً بااا جهااان دیگااری کااه  شود و از سویی دیگر آن را امری بیرونی می مرموز باطنی )قلب( دریافت می 

فیلسااوفان مساالمان  ۀ  ایشااان در دفااا  از فرضاای   . ( 419ص  ، 4، ج 1388مطهااری،  کناا  ) موجود است، ارتباط برقرار می 

بشری است؛ ولی نظر به انسان کامل بودن وی، هنگاح ارتباط با غیب، معارفی کااه   ۀ گوی  اگرچه نفس نبی دارای جنب می 

یااک  عنوان خطاناپذیر است. استاد مصباح نیز به بیانی دیگر معتق  است نفس با دریافت حضوری بااه   ، کن  دریافت می 

ای حالاات تاارس را  کن . وقتی انسان با دی ن درن م برداری می از آن معلومات، عکس  خودکار صورت دستگام عکاسی به 

آورد. البتااه  جانور درن م را بااه دساات ماای  ۀ کن  و ذهن، تصور ترس برگرفته از حمل یاب ، در واقعیت ترس، تردی  نمی می 

شود. آنگام ذهن قابلیت دارد تا مفهوح کلاای  ظاهر می   ، آی  که با یاد آن خاطرم صورت دیگری از ترس در ذهن او پ ی  می 

ایاان نااو     . ( 269و    268، ص 1393باشاا  )مصااباح یاازدی، انطباااق قابل ای که بر هر ترسی گونه ترس را انتزا  کن ، به 

حقانیاات    . ن  ت هساا  نامن  و وج انیات، یکی از ب یهیات علوح حصولی مفاهیم برگرفته از علوح حضوری را وج انیات می 

ای کااه  گونااه ن  به هست  مفاهیم و علوح حصولی برگرفته از علوح حضوری  ، رو است که وج انیات و ص ق وج انیات ازآن 

حاضر است و مطابقت صورت ذهنی )علاام حصااولی( بااا واقعیاات خااارجی   ، علم حصولی و علم حضوری، نزد عالم 

تااوان صاا ق و  بر صورت حصولی واقعیاات عیناای، می شود. سپس با اشراف نفس )علم حضوری( برای عالم، ثابت می 

مصااباح یاازدی،  عنوان ب یهیات و پایه و زیربنای معرفت، اثبااات کاارد ) را درد کرد و از این رام، وج انیات را به  مطابقت 

 (. 271و   270ص ، 1393
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توان  توسو مفاهیمی که در ذهاان خااویش وجااود دارد، امکااان  حال با توجه به وج انی بودن این قضایا، پیامبر می 

حکایت مفاهیم نزد خودش را از آن حقیقت رص  نمای . چراکه هم کپی و هاام اصاال ناازد وی حاضاار اساات. در علاام  

حصولی، جایی امکان ع ح کشف واقع وجود دارد که خود اصل نزد ما حاضر نباش ؛ اما در این دسته از علوح حصااولی  

دارد ناازد مااا حاضاار هسااتن ، پااس امکااان خطااا بااه صاافر  پردم برمی  آنها که هم مفاهیم و هم واقعیتی که این مفاهیم از 

دیگر هر مفهوح و نحوم حکایت آن در ذهن پیامبر معلوح به علم حضوری است. از طرف دیگر حقیقاات  بیان رس ؛ به می 

گانه وحاای،  یابن . علامه طباطبایی معتق  است در بااالاترین مرتبااه از مراتااب سااه امر وحیانی را نیز به علم حضوری می 

رو ایشان بر ایاان  گونه خطا و اشتباهی رخ نخواه  داد، ازاین ای بین خ اون  و پیامبرش نیست و درنتیجه هیچ هیچ واسطه 

-139، ص  14، ج  1363ش م بر پیااامبران لزوماااً از ایاان قبیاال اساات )طباطبااایی،  نکته تأکی دارن  که اولین وحی نازل 

تااوان آن را خطاناپااذیر دانساات؛ زیاارا خطااا و  حضوری بودن وحاای، می (. با توجه به  74-72، ص  18؛ همان، ج 138

گونه کااه هساات بااه عااالم انتقااال  یاب  که آنچه بین عالم و معلوح واسطه قرارگرفته، واقعیت را آن اشتبام درجایی تحق  می 

 ای نیست. که علم حضوری بین عالم و معلوح واسطه ن ه  درحالی 

  رونوشاات توان  به علم حضوری نیز بیاب  که کاا اح مفهااوح بسااان یااک  می  توان گفت پیامبر بنابراین سخن، می   

براباار اصاال را نیااز بااه علاام   رونوشاات توان . در اینجااا چااون تطبیاا  نمی  یک  توان  از این اصل حکایت کن  و ک اح می 

چیاازی باشاا  کااه در    آنهااا از مفاهیم که در حکایت    یک   یابن ، امکان خطا وجود نخواه  داشت؛ یعنی هر حضوری می 

حاکی نخواه  بود و اگر چیاازی در اماار وحیااانی باشاا  کااه بیااان آن از سااوی   ، اصل امر وحیانی یافت نشود، آن مفهوح 

حاااکی    ، اما در حکایت مفاهیم، آن معنا گنجان م نش م باش ، بازهم آن مفاااهیم   ، برای ه ایت بشر لازح است  پیامبر 

توان  مفاهیمی در حکایت از امر وحیانی خااویش بیااان کناا  کااه بااه لحاااظ  از آن واقعی نخواه  بود. بنابراین پیامبر می 

 باش . منطب  حکایت کاملًا با واقعیت امر وحیانی  

 طور خاص ب( معیار ارزش معرفتی معارف وحیانی قرآنی به 

صااورت  طور عاح و فهاام آیااات قاارآن کااریم به مهمی که اینجا وجود دارد این است که آیا در فهم امور وحیانی به  پرسش 

در هنگاح دریافت آیااات الهاای باا ین نحااو    خاص، اساساً امکان فهم مطاب  با واقع وجود دارد؟ انوا  معارف پیامبر 
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 است که: 

شااریفه    ۀ هنگاح نزول آیه و یا آیات الهی، علم حضوری به آنچه آیاا   . علم حضوری به محتوای پیاح الهی: پیامبر 1

توان  به محتوای یک آیه علم حضوری داشته باش  و چنااین  پیامبر می   بیان دیگر به    . کن ، خواه  داشت از آن حکایت می 

اگر نبااوت و اصااول   . ( 95، ص 1387پذیرن  )ابوزی ، البته رؤیا انگاران مسلمان نیز این امر را می   ، چیزی ممتنع نیست 

مربوط به آن را بپذیریم، آنگام علم نبی در هرجایی که خ اوناا  ارادم کناا ، علاام خ اوناا  خواهاا  شاا . ازآنجاکااه علاام  

ایاان امکااان باارای  تماح امور، علمی حضااوری و باا ون واسااطه مفهااوح و تصااویر ذهناای اساات، پااس نفااس  خ اون  به 

نحو  کنناا ، بااه های صادق از آن حکایت می تماح مخلوقات و تماح آنچه گزارم نیز وجود دارد که به  پیامبر  ۀ استع ادیافت 

گونه برداشت کرد کااه   توان این رو می ای علم حضوری داشته باش ؛ ازاین گری هیچ مفهوح و گزارم مستقیم و ب ون واسطه 

 چنین چیزی ممتنع نیست. 

علاام    علم به محتوای یک آیه، پیامبر ۀ بر این نحو  افزون محتوا:  دهن ۀ نشان . علم حضوری به مفاهیم و معانی 2

تعااالی در قالااب یااک یااا  دیگری نیز به آن محتوا خواه  داشت. علم به این واقعه از طری  مفاااهیمی کااه خ اوناا  باری 

. در اینجا پیامبر به سه چیز علم حضوری دارد. یکاای  کن  می چن ین تص ی  برای حکایت از این علم حضوری انتخاب 

تعالی باارای حکایاات از آن  به خود محتوا که بحثش گذشت. دیگری به خود معانی و مفاهیمی که از سوی خ اون  باری 

 ش م است.   محتوا به بهترین شکل ممکن انتخاب 

شریفه: هر سه مااورد از مااوارد بااالا، علماای حضااوری اساات؛   ۀ . علم حضوری به تطبی  آن تص ی  با محتوای آی 3

توان تصور کرد که در عالم خااواب در حااال رؤیاات  رو امکان خطا و اشتبام در آن رام ن ارد. برای تقریب به ذهن می ازاین 

گر ایاان  بینی  که بر روی ساحل نشسته و او نیز نظااارم زن  و شخ  دیگری را می شخصی هستی  که بر روی آب ق ح می 

گااذرد، آنگااام شااما  نشین نسبت به این صحنه چه می صحنه است. با فرض اینکه شما ب انی  که در ذهن شخ  ساحل 

به خودِ مفاااهیم و معااانیِ موجااود در    علم حضوری  ؛ علم حضوری به خود آن حادثه : سه علم حضوری خواهی  داشت 

کااه آن  علاام حضااوری بااه این  ( و که در قالب یک تص ی  نسبت به ایاان حادثااه وجااود دارد ) ین نش ذهن شخ  ساحل 

. حااال اگاار آن شااخ   کناا  حکایاات می نشین به بهتاارین شااکل ممکاان از آن حادثااه تص ی  در ذهن شخ  ساحل 
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باار سااه علاام    افاازون و آن تص یِ  ذهنیِ خویش را با بهترین الفاظ ممکن بیان نمایاا ، آنگااام   کن  نشین رو به شما ساحل 

 ، دو علم حضوری دیگر نیز خواهی  داشت: یادش م حضوری 

خودِ آن الفاظ و دیگری به وجه دلالت آن الفاظ نسبت به آن معااانی و تصاا یقات:   به  علم حضوری نخست . 4و  5

واقع و  باار اینکااه علاام حضااوری بااه  افاازون چنین شخصی است که  همانن  شریفه،  ۀ نیز در شهود یک آی  پیامبراکرح 

که باارای حکایاات از آن واقعیاات  دارد  یک آیه برایش ممکن است، یک علم حضوری دیگر نیز به خودِ مفاهیمی   محکیِ 

طور مسااتقیم  یا توسو جبرئیاال یااا هاار ملااک دیگااری و یااا بااه   و   ش م است توسو خ اون  در قالب یک تص ی  انتخاب 

  ، مربااوط اساات گیرد. علم حضوری سوح به تطبی  آن مفاهیم با واقعیتی که از آن حکایت دارن  موردشهود پیامبر قرار می 

گیاارد. علاام حضااوری چهااارح بااه مجموعااه  هیچ مفهومی صااورت می   ۀ که آن نیز تحت اشراف حضوری و ب ون واسط 

و    شااود می تعااالی انتخاااب  بهتر آن مفاهیم والا از سوی خ اوناا  باری بیان هر چه   که برای اظهار و   گیرد تعل  می الفاظی 

گیرد. خلاصااه آنکااه پیااامبر  درنهایت علم حضوری پنجم به تطبی  معانیِ الفاظ با آن مفاهیم و تص یقات والا تعل  می 

اشااراف حضااوری داشااته   ، توان  هم به محتوای یک آیه، هم به خود مفاهیم و معانیِ آیه و هم به الفاااظ آن می   اکرح  

 یاب . باش  و تطبی  این سه با یک یگر یعنی تطبیِ  مفهوح با محتوا و الفاظ با معانی را نیز به علم حضوری می 

برای حکایت از واقعیتِ یک آیااه، توسااو مفاااهیم و    اول علم حصولی )وج انیات(: حال اگر پیامبر ۀ  . مرحل 6

شاا م،  صور ذهنیِ خویش، تص یقی را بسازد که کاملًا با مفاهیمی که از سوی خ ا برای حکایت از آن واقعیاات انتخاب 

. ایاان  گااردد می علم حصولی از نو  وجاا انیات    ۀ و وارد مرحل شود  می   منطب  باش ، در این مورد از علم حضوری خارج 

ای که خ اون  برای حکایاات از  علم حصولی نبی است که کاملًا با همان مفاهیم و معانی  ۀ مرتب  نخستین مرحله از علم،  

  ۀ گرچه علمی حصااولی و باواسااط ا . این علم ششم،  ت دارد مطابق   ، آن واقعیت به بهترین شکل ممکن در نظر گرفته است 

تعااالی  ای که خ اوناا  باری با آن دسته از مفاهیم و معانی اما ازآنجاکه کاملًا  ، مفاهیم و صور موجود در ذهن پیامبر است 

گونااه  هیچ و بااه جهاات حکایاات از مفاااهیم و معااانی اولیااه   دارد ، تطبی  کردم است برای حکایت از آن واقعیت انتخاب 

  ، شااریفه   ۀ یک شااکل از حقیقاات آیاا هر دو بااه  ، گرچه به لحاظ وجودی دو حقیقت ممتاز هستن  ا بنابراین  ، ن ارد مغایرتی 

شاا م    در حکایت مفاهیمی که از سوی خ اوناا  باارای حکایاات از آن واقعیاات انتخاااب   براین اساس،  کنن . می حکایت 
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است، مفهومی وجود ن ارد که در تص ی  نبوی وجود داشته باش  و همچنین حکایتی نیساات کااه در حکایاات الهاای از  

رو حکایت نبوی کاملًا بااا حکایاات الهاای  این ولی در حکایت نبوی تحق  ن اشته باش . از  ، واقعیت یک آیه موجود باش  

خواه  بود. نتیجه آنکه پیامبر دقیقاااً بااه همااان شااکلی از واقعیااتِ یااک آیااه در ذهاان خااویش  منطب   از واقعیتِ یک آیه  

حکایت الهی از واقعیت یک آیااه نیااز علاام    ۀ پیامبر به نحو   ؛ زیرا بود   کردم کن  که خ اون  پیش از آن حکایت حکایت می 

ی بیاباا   واقعیت آیه را به علم حضور   تنها نه آنکه    ، سازد ، قضیه وج انی می کن  می حضوری دارد و دقیقاً همان را نیز بیان 

 ذهن نبی باش .   ۀ ساخت   تنها و انتخاب مفاهیم و ساخت تص یقات جهت حکایت از واقعیات آیات،  

لفظیه(: مقاح بع ی، مقاااح بااه لفاان آوردن ایاان    ۀ دوح علم حصولی )وجود لفظی آیات الهی در قالب قضی  ۀ . مرحل 7

در قالب یک یا چن  قضیه لفظیه است. این تبیین بر این اصل فلساافی اسااتوار اساات   آنها مفاهیم و صور ذهنی و چینش 

های  صااورت   ۀ که عوالم کلی وجود در سه عالم مادم )نظاح حرکت، تغییر و تب ل(، عالم مثال )منزم از امور مادی و دارن  

-299، ص  9، ج  1368های مثالی( منحصر است )ملاصاا را، های مادی و صورت مثالی( و عالم عقل )ب ون ویژگی 

نسبت علی و معلولی برقرار است. نظر به ایاان   ، توان گفت میان عوالم بنابراین می  . ( 378، ص 1422؛ طباطبایی، 288

مفاهیم و صااور موجااود در ذهاان شااریفش، حکااایتی تصاا یقی از  ۀ  واسط آنکه در ذهن خویش و به   از پس  امبر اصل، پی 

واقعیت یک آیه ساخت که کاملًا منطب  بر حکایت الهاای بااود، نوباات بااه مقاااح تلفاان و اظهااار و بیااان ایاان مفاااهیم و  

رس ، هرچن  بنا بر آنچه بااه نحااو متااواتر  صورت سخن و یا حتی نوشته می تص یقاتِ ذهنی در قالب قضایای لفظیه یا به 

ایاان    دارد بودم است. آنچه در اینجااا اهمیاات  صورت بیان شفاهی و املا ، تماح آیات قرآن کریم به ش م است معنوی نقل 

بلکه پیااامبر تصاا یقاتِ ذهناایِ قرآناایِ  ، کن  نحو مستقل عمل نمی به  است که در مقاح تلفن و بیان یک آیه نیز پیامبر 

تعااالی بااه وی در قالااب علاام حضااوری  آورد که خ اوناا  باری و به لفن می  کن  می خویش را دقیقاً به همان نحوی بیان 

ای را از  لفظیااه   ۀ جملاا   ، که شخصی در عالم خواب بود. شبیهِ وقتی   کردم چهارح یعنی علم حضوری به الفاظ یک آیه الهاح  

انتخاب الفاااظ و چیاانش    ۀ نمای . هرچن  پیامبر در نحو شنود و سپس همان جمله را ب ون هیچ تغییری بیان می کسی می 

ولی با اختیار خویش همان الفاظ با همان چینشی را جهت دلالت باار   ، جهت دلالت بر مفاهیم قرآنی مختار است   آنها 

اش به آن دسته از الفاظی که خ اوناا  باارای  که کاملًا با علم حضوری    کن می تص یقات قرآنی در ذهن خویش انتخاب 

وجاا انی اساات و    ۀ . این علاام حضاارت نیااز یااک قضاای انطباق دارد   ، است   کردم دلالت بر مفاهیم قرآنی یک آیه انتخاب  
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اما چون این مفاهیم و صور حاصل در ذهاان   ، گیرد شکل می  مفاهیم و صور موجود در ذهن پیامبر   ۀ هرچن  باواسط 

رو کاملًا منطب  بااا همااان  گیرد، ازاین ، در اثر رؤیت مثالیِ متن یک آیه یا شنی نِ مثالیِ صوت آن آیه شکل می پیامبر 

اما به دلیل وج انی بودن، خطااا   ، شود هرچن  این علم حصولی است بیان می  ش م از زبان مبارد پیامبر الفاظ وحی 

 در آن رام ن ارد. 

تواناا  وجااود  اقعیت به بیان خود: علم هشااتم و نهماای نیااز می و : علم حصولی وج انی پیامبر در حکایت از 8و    9

ا  »  توان  از واقعیتِ این آیه پیامبر می  عنوان مثال به داشته باش .  ه  غَنِیااًّ انَ اللااَّ ضِ ك وَکااَ رض
َ ضْ ي ا ا فااِ مَاوَاتِ وَمااَ هِ مَا فِي السَّ فَإِنَّ لِلَّ

نیازی خ اون  از دیگر موجودات است، توسو مفاهیم دیگری غیر از مفاااهیم قرآناای و  که همان بی   ( 131نسا/ « ) حَمِیً ا 

وج انی دیگر مواجه خواهیم بود که گرچه از واقعیااتِ  ۀ ا یک قضی ب الفاظی غیر از الفاظ قرآنی بهرم ببرد. در این صورت 

هرچن  با استناد بااه  ان  ) ش م از سوی خود پیامبر انتخاب   ده ، ولی به جهت آنکه مفاهیم و الفاظ قرآنی خبر می ۀ یک آی 

شاامار  به اما این علم حصااولی وجاا انی، دیگاار از آیااات قاارآن کااریم   ، خطایی در آن رام ن ارد   ( عصمت نبی مکرح 

اناا . ایاان علاام  نیازی مطل  خ اون  ارائه کردم از بی   بیت و اهل   . مانن  بسیاری از تعابیر دیگری که پیامبر آی  نمی 

بخواه  مراد از معنا و مفهوح یک آیه را برای عموح مردح بیان کن ، چون ناگزیر به انتخاب الفاااظ دیگاار   پیامبر  ویژم به 

شاامار  به گرچه علمی حصولی است، ولی به دلیل آنکه از وجاا انیات  ا  ده . این علم پیامبر است، ممکن است رخ 

»الله الصم «، یعناای همااان  ۀ شریف   ۀ توان  به مفاد و واقعیتِ آی اما پیامبر می   ، ن ارد نیاز  و به است لال   است ، ب یهی آی  می 

تعالی در عالم خارج، علم حصولی دیگری نیز داشته باش . این علاام نیااز مانناا  علاام هشااتم، از  نیازی خ اون  باری بی 

  و علمی حصولی است، با این تفاوت کااه علاام حصااولی نظااری اساات؛ یعناای پیااامبر   آی  شمار نمی به علوح قرآنی  

تعااالی را بااا  نیازی خ اوناا  باری ب ین شکل که بی  ؛ نیازی خ اون  داشته باش  توان  یک علم نظری نیز به واقعیتِ بی می 

، باا ون آنکااه از علااوح  کناا  به ب یهیات اولیااه و وجاا انیات اثبااات  آنها اقامه است لال و استناد به قضایای دیگر و ارجا  

نیااازی خ اوناا   توان  دو نحوم علاام غیرقرآناای بااه بی می  . بنابراین پیامبر بهرم ببرد حضوری خویش در تبیین این آیه  

ش م باشاا  و دیگااری   وج انی که مفاهیم و الفاظ آن از سوی وجود پیامبر انتخاب  ۀ داشته باش ، یکی از طری  یک قضی 

 گردد. نظری که از طری  است لال حاصل می   ۀ از طری  یک قضی 
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گانااه کااه برخاای از آن قرآناای و برخاای غیرقرآناای، برخاای  میان این علوح نه  ج اسازی حال رؤیا انگاران در اثر ع ح 

، دچااار خلااو  شون  تعیین می   برخی از طرف خ اون  و برخی ب ون نیاز به خ اون   هستن  و  حضوری و برخی حصولی 

 . گیرن  می غلو خویش را  ۀ نتیج ده  و می احکاح بعضی را به دیگری سرایت  گردن ،  می 

 . تحلیل و بررسی 5

بیااان  ارجا  علااوح حصااولی بااه حضااوری  ۀ و حصولی و نحو  بن ی علم به حضوری تقسیم   رۀ با توجه به مطالبی که دربا 

مشکل اساسی مطاب  نظر رؤیا انگاران، این است کااه بیااان زبااان وحاای    ، اگر وحی از سن  رؤیا باش  ، بای  گفت کردیم 

نتیجااه فاقاا     امااری بشااری و در  ، رو شااریعت ؛ ازایاان خواه  داشت امکان خطا و ع ح ضمانت ص ق  توسو پیامبر 

که هرچناا  از    پن اشت توان آن را نوعی دریافت درونی با رؤیا دانستن وحی، می  بیان دیگر به  . ارزش معرفتی خواه  بود 

امااا بایاا    . رود شناختی آن از دست ماای ولی احتمال اشتبام دارد و درنتیجه کارکرد معرفت   ، مصادی  علم حضوری است 

حضوری و شهودی با خ اون ، ارتباط وجااودی و    ۀ هنگاح دریافت وحی در عالم رؤیا، در یک مواجه  دانست پیامبر 

  ۀ کناا . بااا توجااه بااه پااذیرش پایاا و در ضمن یک فعل گفتاری، مطالبی را درد می   است   حال معرفتی برقرار کردم درعین 

اسلامی، تفسیر این رخ اد همرام با دریافت حضوری ب ون خطاست؛ ب ین معناای کااه در    ۀ عصمت و معجزم در ان یش 

گونه اشتباهی رخ نخواهاا   خ اون  و پیامبرش نیست و درنتیجه هیچ   میان ای  بالاترین مرتبه از مراتب وحی، هیچ واسطه 

  گونااه ش م بر پیامبران لزوماااً از ایاان وحی نازل  نخستین اسلامی بر این نکته تأکی  ش م است که   ۀ رو در ان یش ازاین   ؛ داد 

یاباا  کااه  جایی تحق  می  توان آن را خطاناپذیر دانست؛ زیرا خطا و اشتبام در به حضوری بودن وحی، می  است. با توجه 

کااه علاام  م انتقااال ن هاا ؛ درحالی گونه که هساات بااه عااالِ ، واقعیت را آن است   عالم و معلوح واسطه قرارگرفته   میان آنچه  

ای  کناا ، ادلااه اول بر خطاناپااذیری وحاای دلالاات می   ۀ البته آنچه در درج .  ای نیست عالم و معلوح واسطه  میان حضوری 

 رسان . است عقلی که عصمت پیامبران هنگاح دریافت وحی را به اثبات می 

دچااار   آنهااا در فهم امور وحیانی و حکایت از  شناسی، پیامبر در ضمن بنا بر مبانی حکمت اسلامی در معرفت 

  گری مفاهیم از وحی ارسالی در ذهن پیامبر اشتبام نش م است. رؤیا انگاران با توجه به مبانی معرفتی خود، حکایت 

  ، در نتیجه، این مفاااهیم و سااپس الفاااظ  دانن  نمی الفاظ را مستن  به خ اون    ۀ به وسیل  و همچنین سخن گفتن پیامبر 
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گویناا . در پاساا  بایاا  گفاات  سااخن می آن  و از بشری بودن قرآن و محصول فرهنگاای بااودن   کنن  می به پیامبر مستن  را 

کناا  و چااون ایاان درد، حضااوری اساات، خطااا در آن رام  امور وحیانی را به علم حضوری شهود و درد می   پیامبر 

، هنگاااح حکایاات از امااور  توان گفت پیااامبر با توجه به اینکه مطابِ  و مطابَ  نزد او حاضر است می همچنین ن ارد. 

ی  ها ن ا گر در رون  حکایت جلااوگیری کناا . ایاان اماار در مااورد انساا توان  از شرایو ذهنی و محیطی اخلال وحیانی، می 

)درد      ذهاا است. زمانی که یک فرد از علم حضوری خااود )درد(، حکااایتی مطاااب  بااا واقااع ارائااه می  ممکن عادی هم 

توان  مفاهیمی در امور وحیانی خود به کار ببرد که کاملًا با امر وحیانی تطبی  دارد؛ یعناای ایاان  نیز می  بر م دارح(، پیا 

 خطاناپذیر است.   ، امور از سن  وج انیات بودم در نتیجه 

دانناا ، بایاا  گفاات ایاان  در مورد این ادعای رؤیا انگاران که استناد مفاهیم و الفاظ قرآن، به خ اون  را غیرممکن می 

تنها محتوای یک تص ی ،  توان  نه بلکه نبی می  ، نبوی نیز ب انیم، امری محال نخواه  بود  ۀ استناد حتی اگر وحی را تجرب 

 که به آن تص ی  دلالت دارد به علم حضوری درد کن . را بلکه خودِ یک تص ی  و حتی مجموعه الفاظی 

رؤیااا    ۀ اساالامی و هاام در ان یشاا   ۀ دیگر اینکه با توجه به پذیرش نبوت و اصااول مربااوط بااه آن، هاام در ان یشاا  ۀ نکت 

؛ یعناای بااه محتااوای  کناا  با علم حضوری درد می   ، هنگاح نزول آیه آنچه را که آیه از آن حکایت دارد  انگاران، پیامبر 

این است که آیا در فهم امور وحیانی، امکااان فهاام مطاااب  بااا واقااع وجااود   پرسش . حال یاب  می معرفت حضوری ، پیاح 

اسلامی، پیامبر دارای علوح حضوری و حصولی است که مطاب  با واقع اساات و امکااان خطااا در    ۀ ان یش   براساسِ دارد؟  

بلکه به معااانی و مفاااهیمی کااه از سااوی خ اوناا    ، آن وجود ن ارد. ب ین صورت که پیامبر نه تنها در مورد محتوای پیاح 

، همچنین به تطبی  آن تص ی  با محتوای آیه، مجموعه الفاظ و تطبیاا   است  گری آن محتوا انتخاب ش م جهت حکایت 

مفاهیم نیز علم مطاب  واقع دارد که به علت حضااوری بااودن، خطااایی در آن رام ناا ارد. همگاای ایاان   معانی الفاظ با آن 

اما بای  توجه داشت که پیامبر علوح حصااولی نیااز دارناا  کااه از ساان    ، است  علوح، از سن  معارف حضوری پیامبر 

مطاااب     ، وج انیات است و این علوح و معارف نیز چنانچه در بحث از علوح حضوری و حصولی در فصل سوح گذشاات 

لفظیااه    ۀ گری از یک آیه، قرار دادن آیه و یااا آیااات در قالااب قضاای . ساختن تص ی  توسو نبی برای حکایت ن  هست  با واقع 

از واقعیتاای بااا   گری پیامبر (، حکایت هستن  )در صورتی که مطاب  نظر رؤیا انگاران بپذیریم که الفاظ از جانب نبی 
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و    باشاان  می ولاای از ساان  وجاا انیات  ، ن  هساات  الفاظی غیر از الفاظ قرآن، با توجه به بحث عصمت، اگر چه حصااولی 

علااوح و معااارف نباای، کااه    این است که با ج ا نکردن   اصلی دی گام رؤیاانگاری   اشکال   منتفی است. در آنها امکان خطا 

دینی و یااا رؤیااا    ۀ زایی وحی را در صورتی که حتی وحی از سن  تجرب  ، معرفت هستن  برخی حضوری و برخی حصولی 

. اگاار نباای در فرایناا  فهاام امااور  پذیرناا  می با بشری دانستن آن، رام یافتن خطا و اشتبام در آن   دانن  و می باش  غیرممکن 

نقااش فعااال و کاوشااگر   ، کن  و دارای نوعی تجربه است که در این فرایناا  وحیانی، در حین رؤیا، مطالبی را دریافت می 

بنااابراین    . گری ناا ارد واسطه و  نقشی جز انتقال لفن و معنا   در آن  ارتباطی خاص است که پیامبر  ، اما دریافت وحی  ، دارد 

ای که تفسیر وحی، چیزی جز همان وحی نیساات  گونه دریافت حضوری است که بر ارتباط وجودی ابتنا دارد؛ به  ، وحی 

شناختی وحاای  گیرد تا این اشکال پیش آی  که اعتبار معرفت تفسیر حصولی از طرف پیامبر صورت نمی  ، و در این فراین  

 . برود در این حالت موردشک و خ شه است یا کارکرد معرفتی آن زیر سؤال 

کااه    دارد نوعی ارزش معرفتاای  معرفاات زاساات و بااه  ، شناختی، در صورتی یک اماار اصول معرفت  براساس همچنین 

منطقاای خااارج از خااود دارد کااه بااا بازگشاات بااه   ، ضمانت ص ق آن وجود داشته باش . این ضمانت، در علم حصولی 

اگاار   ، آی . علم حضوری نیز برای ضمانت صاا ق بایاا  معیاااری داشااته باشاا  و وحاای نیااز خااود ب یهیات به دست می 

خطاپااذیر دانسااتن ایاان    ولی امکااان   ، اگرچه نبی هنگاح این دریافت حضوری قرار دارد  ، مص اقی از علم حضوری باش  

اساات    آن حضور و یا وجود شک در ضمانت ص ق آن که منجر به ع ح کارایی معرفتی شود، منتفی است. علت این امر  

تواناا  ناشاای از باطاال  ولی این امر می   ، پذیرش است جود دارد، و امری قابل که اگرچه امکان خطا در برخی مکاشفات و 

توان این امر را به جایگام معرفتی علاام حضااوری و مااواردی  بودن مکاشفه و یا ع ح تبیین زبانی از آن فراین  است و نمی 

  ۀ گونه نتیجه گرفت کااه هاار نااو  مکاشااف توان این چون وحی نسبت داد. همچنین از امکان خطا در این مکاشفات، نمی 

 چنینی باطل است. این 
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 ی اسلام   شمن ان ی ان     گام ی بر د   ه ی با تک   سروش   ۀ انگاران   ا ی رؤ   ۀ ش ی در ان    ت ی با واقع   ی مطابقت وح   ی انتقاد   ی اب ی ارز 

رؤیااا انگاااران، ایاان    دی گام گر وحی از سن  رؤیا باش ، مشکل اساسی  ا در این مقاله،  ش م مباحث مطرح  ۀ نتیج  براساس 

فاقاا  ارزش معرفتاای   ، نتیجه  امری بشری و در  ، رو شریعت است که امکان خطا و ع ح ضمانت ص ق وجود دارد؛ ازاین 

هنگاح دریافت وحی در عالم رؤیا،   اما بای  دانست پیامبر   . رود شناختی آن از دست می کارکرد معرفت   و   خواه  بود 

و ضاامن یااک فعاال    کناا  می حال معرفتی برقرار  حضوری و شهودی با خ اون ، ارتباط وجودی و درعین  ۀ در یک مواجه 

اسلامی، تفسیر این رخاا اد هماارام   ۀ عصمت و معجزم در ان یش  ۀ کن . با توجه به پذیرش پای گفتاری، مطالبی را درد می 

خ اوناا  و   میااان ای با دریافت حضوری ب ون خطاست؛ ب ین معنی که در بالاترین مرتبه از مراتب وحی، هیچ واسااطه 

اسلامی بر این نکته تأکی  شاا م اساات   ۀ رو در ان یش ازاین  ؛ گونه اشتباهی رخ نخواه  داد پیامبرش نیست و درنتیجه هیچ 

تفساایری، پیااامبر در فهاام  -ر دی گام وحاای  در ضمن بنا ب  است.   گونه ش م بر پیامبران لزوماً از این  ن وحی نازل نخستی که  

دچار خطا و اشتبام نش م است؛ ب ین معنی که با توجه بااه اینکااه مطااابِ  و مطااابَ  ناازد او    آنها امور وحیانی و حکایت از  

گر در  توان  از شرایو ذهنی و محیطی اخلال ، هنگاح حکایت از امور وحیانی، می توان گفت پیامبر حاضر است می 

 رون  حکایت جلوگیری کن . 

بلکااه بااه معااانی و مفاااهیمی کااه از سااوی خ اوناا  جهاات   ، بر این، پیامبر نااه تنهااا در مااورد محتااوای پیاااح  افزون 

، همچنین به تطبی  آن تص ی  با محتوای آیه، مجموعه الفاظ و تطبی  معااانی  است   گری آن محتوا انتخاب ش م حکایت 

این علوح، از ساان    ۀ الفاظ با آن مفاهیم نیز علم مطاب  واقع دارد که به علت حضوری بودن، خطایی در آن رام ن ارد. هم 

علوح حصولی نیز دارد که از سن  وج انیات است و   اما بای  توجه داشت که پیامبر   ، است   ر معارف حضوری پیامبر 

ه در بحث از علوح حضوری و حصااولی گذشاات. ساااختن تصاا ی   ک چنان   ،   هستن   این علوح و معارف نیز مطاب  با واقع 

لفظیه )در صورتی کااه مطاااب  نظاار رؤیااا    ۀ گری از یک آیه، قرار دادن آیه و یا آیات در قالب قضی توسو نبی برای حکایت 

گری پیامبر از واقعیتی با الفاظی غیر از الفاظ قرآن، بااا توجااه بااه  انگاران بپذیریم که الفاظ از جانب نبی است(، حکایت 

 منتفی است. در آنها و امکان خطا    باشن  می از سن  وج انیات    ، ن  هست   بحث عصمت،نیز این علوح، اگر چه حصولی 

علوح و معارف نبی، که برخی حضااوری و برخاای    ج ا نکردن است که با    آن خطای اصلی رؤیا انگاران در این زمینه  

غیاارممکن    ، دیناای و یااا رؤیااا باشاا    ۀ زایی وحی را در صورتی کااه حتاای وحاای از ساان  تجرباا ن ، معرفت هست  حصولی 
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اگر نباای در   افزود ان . بنابر آنچه بیان ش ، بای  ، رام یافتن خطا و اشتبام در آن را پذیرفته وحی با بشری دانستن  ان  و دانسته 

نقااش    ، کااه در ایاان فرایناا    باشاا  کن  و دارای نوعی تجربه  فراین  فهم امور وحیانی، در حین رؤیا، مطالبی را دریافت می 

گری  واسااطه و  نقشی جز انتقال لفن و معنااا    ارتباطی خاص است که پیامبر  ، اما دریافت وحی  ، فعال و کاوشگر دارد 

ای کااه تفساایر وحاای، چیاازی جااز  گونااه دریافت حضوری است که بر ارتباط وجودی ابتنا دارد؛ به   ، بنابراین وحی  . ن ارد 

گیرد تااا ایاان اشااکال پاایش آیاا  کااه  صورت نمی  پیامبر  سوی تفسیر حصولی از  ، همان وحی نیست و در این فراین  

 . رود می و یا کارکرد معرفتی آن زیر سؤال  گیرد قرار می شناختی وحی در این حالت مورد شک و خ شه اعتبار معرفت 
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 ی اسلام   شمن ان ی ان     گام ی بر د   ه ی با تک   سروش   ۀ انگاران   ا ی رؤ   ۀ ش ی در ان    ت ی با واقع   ی مطابقت وح   ی انتقاد   ی اب ی ارز 
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